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از بین دختران همدم مریم وحیدیان از همه بیشتر به مامان زهره وابسته است »بچه های 
همدم یا بی سرپرستند و یا بدسرپرست برای همین پرستارها سعی می کنند دختری را 
به خودشان وابسته نکنند چون از این وابستگی آسیب روحی می بینند . مریم وحیدیان 
مشکل اعصاب و روان دارد. هر روز وقتی وارد درمانگاه می شوم متوجه می شوم که 

انتظارم را می کشد و با خوش حالی مامان زهره صدایم می کند.او آن قدر به من وابسته 
شده که اگر 2روز مرخصی بگیرم سراغم را می گیرد، آن قدر بی قراری می کند که به من 
زنگ می زنند و گوشی را دست مریم می دهند تا با من حرف بزند. آن قدر سراغم را 

می گیرد که وقتی مسافرت می روم برایش سوغاتی می آورم.« 

 روایت هایی از3 پرستارکه مراقب فرشتگان» همدم«هستند

الهی کرونا بمیرد
 1361 سال  از  که  است  بدسرپرست  یا  بی سرپرست 
 1381 سال  در  کرد.  آغاز  مددجو   60 باپذیرش  را  کارش 
و  یافت  تغییر  هیئت امنایی  شیوه   به  آن  مدیریت  نوع 
هیئت امنایی متشکل از خیران و نیک اندیشان، در 15سال 
نیرو در راستای بهتر شدن  با تمام همت و  اخیر، همواره 

شرایط زندگی دختران مؤسسه گام برداشته اند.
مددجوی   400 حدود  مجموع  در  اکنون  خیریه،  این   
کم توان ذهنی را در 5بخش و 3 ساختمان مجزا، بر اساس 
نگهداری  متفاوت،  بهره هوشی  سطح  و  معلولیت  نوع 
بخش  پناهگاهی،  کوچک  :خانه   می کند  توان بخشی  و 

آموزش پذیران  بخش   ، آموزش پذیر  بخش  تربیت پذیر، 
روزانه و بخش حمایت پذیر یا سرای مهر. 

  راستش را بخواهید وقتی حرف از روز پرستار شد خودم 
خاصی  دختران  با  باید  که  آدم هایی  جای  گذاشتم  را 
خیریه  پرستاران  از  3نفر  با  گزارش  این  در  کنند.  مدارا 
توان بخشی همدم همکلام شدیم. آدم هایی که پرستاری 
برایشان تنها شغل نیست. آدم هایی که برکت فرشته های 
را در زندگی شان جاری می دانند. آنچه می خوانید  همدم 
حاصل گفت وگو با 3پرستار مهربان این مرکز توان بخشی 

است.

می خندیـد. سـربه سـرم می گذاشـت و روزهایـی را که از 
کار کـردن بـا بچه ها وحشـت داشـتم به خاطـرم می آورد. 
بعـد از دوره طرحـم مدتـی را در خانـه مانـدم تـا پسـرم به 
دنیـا آمـد. پـس از آن از طریـق یکـی از دوسـتانم بـه مرکز 
توان بخشـی همـدم معرفی شـدم. وقتـی دخترهـا را دیدم 
حـال خاصـی داشـتم حـس می کـردم خـدا مـن را خیلی 
دوسـت داشـته و دوباره بـا فرشـته ها سـروکار دارم. با این 
حـال روز اول کارم تحت تأثیـر قـرار گرفتـه بـودم و گریـه 
می کـردم.  دخترهـا مامـان صدایـم می کردنـد و همیـن 
باعـث می شـد احسـاس مادرانـه ای نسـبت بـه بچه های 

همـدم داشـته باشـم. «
 مامـان ثریـای بچه های همدم آن قدر عاشـق بچه هاسـت 
کـه دخترهـا هـم بـه او دلبسـتگی خاصـی دارنـد »زینـب 
گل کار دختـر هجـده سـاله  و معلـول جسـمی و حرکتـی 
اسـت. او وابسـتگی زیـادی بـه مـن دارد، راسـتش را 
بخواهیـد مـن هـم خیلـی دوسـتش دارم هـر وقـت وارد 
همـدم می شـوم حتمـا سـری بـه او می زنـم و حالـش را 
می پرسـم. مـن هـم وقتـی مرخصـی باشـم او سـراغم را 
می گیـرد و از علـت نبودنـم سـؤال می کنـد. ایـن دخترهـا 
واقعـا فرشـته اند. وارد خوابـگاه کـه می شـوم دورم جمـع 
می شـوند و بغلـم می کننـد. آن هـا تشـنه محبت هسـتند و 

مـا هـم از آن هـا ایـن محبـت را دریـغ نمی کنیـم.«
 آمـدن کرونـا بـرای مامـان ثریـا هـم پرزحمـت بـود »راه 
رفتـن بـا گان و ماسـک آن هم بـرای سـاعت های طولانی 
کار راحتـی نیسـت. از طرفـی هـر روز باید علائـم حیاتی 
بچه هـا ماننـد تـب و اکسـیژن خونشـان کنتـرل شـود. اگر 
تب یـا پاییـن بودن سـطح اکسـیژن داشـته باشـند قرنطینه 
می شـوند و ایـن کنتـرل کردن هـا هـر نیم سـاعت یـک بار 

انجـام می شـود.«

  ترکیب پرستاری و خلاقیت

  خاطـره سـیادتی سـی و سـه سـاله اسـت و یـک فرزنـد 
شـش سـاله دارد. او از کودکـی عاشـق پرسـتاری بـود 
»دخترخالـه ام پرسـتار بـود و مـن هـم خیلـی دوسـتش 
یـی موفـق بـود. همیشـه  داشـتم. او برایـم حکـم الگو
می گفتـم می خواهـم پرسـتار شـوم. در ایـن رشـته قبـول 
شـدم و درسـم کـه تمـام شـد طرحـم را در اورژانـس یک 

بیمارسـتان گذرانـدم.«
 کار کردن در اورژانس سـختی های خـودش را دارد چنان که 
سـیادتی می گویـد: شـب های سـال تحویـل خیلـی برایم 
لذت بخـش بـود. بـا یکـی از همکارانـم بـه بـازار می رفتیم 
و لـوازم سـفره هفت سـین می خریدیـم. بـا ذوق و شـوق 
سـفره می چیدیـم و لحظـه سـال تحویـل دور سـفره جمـع 

می شـدیم. مـردم بـا سـفره مان 
عکـس می گرفتنـد و از اینکـه در 
شـرایط پـرکار اورژانـس ذوق بـه 
خـرج دادیـم تشـکر می کردنـد.

و بارهـا و بارهـا شـب های   ا
پـرکاری را در اورژانـس تجربـه 
کرده اسـت شـب های چهارشنبه 
ن شـب ها  ز آ ی یکـی ا ر سـو
بود.»خاطـرم هسـت یـک شـب 
6کارگر با سرودسـت شکسـته به 

بیمارسـتان آوردنـد. آن هـا با وانت از سـر کار برمی گشـتند 
و در مسـیر برگشـت تصادف کـرده بودند. مجبور شـدیم از 
بخش هـای دیگـر کمـک بگیریـم. در عـرض چنـد دقیقـه 
بخـش اورژانـس پـر از جنـب و جوش شـده بود. تـا کمک 
برسـد سـر یکی را بخیه می زدم زخم دیگری را شست وشـو 

مـی دادم دسـت آن یکـی را پانسـمان می کـردم. «
 خاطـره سـیادتی پـس از گذرانـدن طرحـش بـه همـدم 
معرفی می شـود »روزهای اول خیلی سـخت می گذشـت 
بیـن حـس مادرانـه و کارم گیـر کـرده بـودم یـک ماهـی 
گذشـت تـا آرام آرام بـه کار کـردن در همـدم عـادت کنم. 
بعـد از مدتـی کوتـاه بـه کار کـردن بـا دخترهـای همـدم 
آن قدر خـو گرفتم کـه وقتی بچه هـا مادر صدایـم می زدند 

بـی داشـتم.« حـال خو

یـد: وجیهـه   او از وجیهـه عباس پـور نـام می بـرد و می گو
خیلـی به مـن عـادت کـرده اسـت. در ایـن 2سـال و نیم هر 
وقـت مـن را می بینـد بـه طرفـم مـی دود و مـن را در آغـوش 

. می گیـرد
 مامـان خاطـره دختـران همـدم نیـز از ایـام کرونـا بـه عنوان 
روزهـای سـخت یـاد می کنـد »از اسـفند ماه سـال گذشـته 
که کرونا شـایع شـد سـخت گیری ها در همدم شـروع شـد. 
بایـد مراعـات می کردیـم تـا بچه هـا درگیـر ایـن بیمـاری 
نشـوند. مثـلا ملاقـات روزهـای سه شـنبه بچه هـا متوقـف 
شـد و بچه هـا فقـط بـا تلفـن از خانواده هایشـان خبـر 
می گرفتنـد ایـن موضوع باعـث شـد دخترها بی قرار شـوند. 
در واقـع بـرای پرسـتاری از دختران همـدم بایـد کار درمانی 
را بـا خلاقیـت ترکیـب کنیـم »مهربانـی مهم ترین ابـزار کار 
ماسـت. بـرای همراهـی بـا ایـن فرشـته ها بایـد خلاقیت به 

خـرج بدهیـم. «
 آن طـور کـه پرسـتارها می گفتنـد از سـال گذشـته تنهـا 
چنـد نفـر از بچه هـا بـه کرونـا مبتـلا شـدند کـه بـا انجـام 
مراقبت هـای لازم دوره قرنطینـه را پشـت سرگذاشـتند.

  نمونه گیری پرماجرا

 او خاطـره ای را بـه یـاد مـی آورد »یـادم هسـت از مرکـز 
بهداشـت بـرای تسـت کرونـای چنـد معلـول آمـده بودند. 
دخترهـا به ردیـف نشسـتند و منتظـر انجام آزمایـش بودند. 
از ظاهـر رنـگ و رو پریده شـان می شـد فهمیـد دخترهـا 
حسـابی ترسـیده اند. بنا بـود دخترها تسـت مخـاط بدهند. 
بـا دخترهـا صحبت کـردم بـرای اینکـه نترسـند گفتـم آقای 
دکتـر قـرار اسـت دندان هایتـان را ببینـد. درسـت اسـت 
بعضی هایشـان بـالای 18سـال سـن دارنـد، امـا در هشـت 
سـالگی مانده انـد. بـرای همیـن زود باورمـان می کنند. من 
دخترهـا را راضـی می کـردم تـا دکتر بـه اصطلاح دندانشـان 
را نـگاه کنـد دکتـر هم فـوری نمونـه بـزاق گلـو را می گرفت. 
بـرای مخـاط بینی هـم بـا بـازی و شـوخی بچه هـا را راضی 
کـردم. بـه آن ها می گفتـم مـن انجـام داده ام درد نـدارد ببینم 
شـما هم انجـام بدهید بی درد اسـت؟ دخترها فـوری راضی 
می شـدند. کار انجـام آزمایـش کـه تمـام شـد فـردی کـه از 
بهداشـت آمـده بـود می گفـت خیلـی خـوب توانسـته ام 
بـا بچه هـا ارتبـاط برقـرار کنـم و اگـر نبـودم کارش بـه ایـن 

زودی هـا تمـام نمی شـد.«

  قند جایزه می دادم

 مامـان خاطـره دختـران همـدم خاطـره دیگـری را بـه یـاد 
می آورد»قبـل از کرونـا یکـی از دخترها آمپول داشـت، ولی 
اجـازه نمـی داد آمپولـش را بزنیـم. از طرفـی بایـد تزریقـش 
انجـام می شـد. دخترمـان در 
همـدم 18سـال سـن داشـت او 
بـه قنـدان روی میـز نـگاه کـرد و 
گفـت می شـود بـرای جایـزه بـه 
مـن قنـد بدهیـد؟ گفتـم تـو بیـا 
آمپولـت را بزنم خـودم جایزه ات 
را می دهـم. دختـرک خوش حال 
آمـاده زدن آمپـول شـد. تزریقش 
کـه تمـام شـد دوسـه دانـه قنـد 
تـوی دسـتمال کاغذی گذاشـتم 
و بـه او دادم .بـا خوش حالـی قندهـا را توی مشـتش فشـرد و 

بـه خوابـگاه برگشـت.«

      

پرسـتاران هـر کـدام بـه کاری مشـغول هسـتند. در بیـن 
کارهایشـان بـا هـم خـوش و بـش می کننـد. از دخترهـا بـا 
هـم حـرف می زننـد. وقـت حـرف زدن چشم هاشـان بـرق 
می زنـد انـگار از دخترهای خودشـان نقـل قـول می کردند. 
یکـی از پرسـتارها بـه خوابـگاه رفت تا تـب بچه هـا را اندازه 
بگیـرد. یکـی دیگر از آن هـا در حال عـوض کردن پانسـمان 
یکـی از دخترهـا بـود دیگـری هـم داروهـا را بـرای دادن بـه 
بچه هـا آمـاده می کـرد. من امـا هنوز بـه قندهای تـوی قندان 

نـگاه می کـردم. 

برای  است.  ما  کار  ابزار  مهم ترین  مهربانی 
همراهی با این فرشته ها باید خلاقیت به خرج 

بدهیم

مرخـص شـد. بعد شـنیدم بـه خانـه اش رفته، حسـابی 
خوش حالی کرده اسـت دوش گرفته و بعد از اسـتحمام 
دراز کشـیده و آرام بـه خـواب ابـدی رفتـه اسـت. چهره 
آن پسـربچه شـیرین زبـان زاهدانـی را هیـچ وقـت از 

خاطـر نمی بـرم.«

   دعا می کردم پرستار بچه ها شوم
 ثریـا طرحـش را  می گذرانـد. طـی همیـن مـدت آن قـدر 
بـه کار کـردن بـا بچه هـا خـو می گیـرد کـه بعـد از طـرح 
هـر روز دعـا می کنـد بـاز هـم در جایـی مشـغول بـه کار 
شـود کـه بـا کـودکان سـروکار داشـته باشـد »مـادرم 


